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 چکیده
سنگ روایاتِ دربردارنده احکام فقهی، به شماری از مجموعه گران

فروغ یا اند که اعتبار آنها را کمهایی در حوزه متن دچار شدهآسیب

رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سازد. از اینمخدوش می

سامان داده شود. فرضیه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سنجه

توان در قامت یکی از این پژوهش آن است که از عنصر عرف، می

های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای اثبات این دیدگاه، به روش سنجه

ست، به ای، در گام نختحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه -توصیفی

ی هادیدگاه آموزه های عرفی، دلایل اعتبار آنها ازتبیین مفهوم مؤلفه

ها و تبیین رابطه متقابل شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه

های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین های شرعی با مؤلفهآموزه

د: انهای مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شدهنیز پنج مورد از مؤلفه

 البلوی. افزونر عامبناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امو

 های حدیثیبر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه

اعتباری توان به بیهای عرفی میمتناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه

آنها دست یافت. ارزیابی پایانی مقاله حاضر آن است که در روند 

ها برای ؤلفهاستنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این م

 سنجی حدیث بایسته خواهد بود.اعتبار

 البلوی، عرف، عقلاء، ، نقد حدیث.سیره، عادت، عامواژگان کلیدی: 

 

 Abstract 
 

A number of precious collections of traditions 

(hadiths) containing jurisprudential rulings have 
been damaged in their texts, causing to diminish 

or reduce their credibility. In the process of 

jurisprudential inference, it is necessary to 
organize criteria to evaluate the content of hadiths. 

The hypothesis of this research is that the element 

of custom ('urf) can be used as a criterion for 
criticizing jurisprudential hadiths. In order to 

prove this view, in a descriptive-analytical method 

using library sources, first, the concept of 
customary components, the reasons for their 

validity according to legal (Sharῑ'a) teachings and 

intellect (’aql), and the scope of using these 
components are explained and the mutual relation 

of Sharῑ'a teachings with customary components 

are discussed and clarified. Secondly, five of the 
accepted customary components are identified, as 

follows: the wises' bases, the wises' way, the 

practitioners' way, and the general habits and 
affairs. In addition to explaining the relation of 

each of these cases with the concept of custom, 

appropriate examples of hadiths are presented that 
can be considered weak by using custom 

components. The final evaluation is that in the 

process of jurisprudential inference based on 
hadiths, it will be necessary to refer to these 

components to validate the hadith. 
 

Keywords: Sira ( Biography), tradition, ʿĀm al-Balwā, 

'urf, (custom), wise men, hadith criticism.. 
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 بیان مسأله.1

یابد. برخی از این های گوناگونی سامان مینقد محتوای احادیث، فرآیندی است که با بهره از سنجه

رسانند مدد می گفتهها مانند دلالات برآمده از قرآن و سنّت، با بهره از اصول لفظی به فرآیند پیشسنجه

 آمد خواهد بود. درقن کارقدر متیّ و در برخی دیگر چون عقل و اجماع، به علت لبّی بودن، بسندگی به

عنوان یکی از منابع متحرک و تغییرپذیر نظام های لبّی، اهمیت معیار عرف تا بدانجاست که بهمیان سنجه

های احکام، درک گوهر و مقاصد شریعت فقهی اسلام شناخته شده و از آن در فهم نصوص، یافتن ملاک

ی عرفی در گذر زمان، براساس نیازهای ها(. پدیده961ش، 9831توان بهره جست )ایازی، می

. جنبه اجتماعی بودن این پدیده، چنان قدرتمند است که سبب شده در روابط میان اندشکل گرفتهآدمی

 common lawهای حقوقی چون خود بگیرد. این ویژگی در برخی نظاممدارانه بهافراد، وجهه قانون

ویژگی، عرف در فقه اسلامی، در قامت عنصری برای کشف . براساس همین ی یافته استترجنبه برجسته

های عرفی تا آفرین خواهد بود. اهمیت توجه به مؤلفهموارد، احکام، نقش ایموضوعات و درپاره

بدانجاست که برخی از دانشوران، عدم توجه به تمایز میان مبنای قرآن و سنت در محاورات عرفی با 

)موسوی خمینی،  اندنشاء ایجاد خطاهایی در روند استنباط دانستههای عقلی علوم گوناگون را مدقت

 (.809ش، 9831؛ سبحانی، 9/16ق، 9831

چون سیره عقلاء، بناء عقلاء، عرف،  حال، در برخی نوشتارهای فقهی و حقوقی، مفاهیمیبا این

ش، 9813لنگرودی، )جعفری  اندکار رفتهجای هم بهعادت و سیره متشرعه به سبب قرابت معنایی، به

؛ 913م، 9111(. برای نمونه، برخی، سیره عقلاء را همان بناء عرف )حکیم، 4/9461؛ 9/338

؛ مظفر، 8/919ق، 9406خراسانی، )کاظمی اند( یا بناء عقلاء دانسته8/919ق، 9406خراسانی، کاظمی

، ملاک رفتار زوج دیگر ای(. در نمونه80ش، 9819؛ علوی، 999م، 9111؛ مغنیه، 9/918ق، 9401

نسبت به زوجه که در قرآن با وصف معروف یاد شده است، سیره عقلاء انگاشته شده است )علوی، 

؛ مصطفوی، 4/939ق، 9404(. حال آنکه با دقت در معانی لغوی واژه معروف )ابن فارس، 89ش، 9819
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سنجه تشخیص آن  موضع قرآنی پیرامون حقوق زنان، 94( و توجه به کاربست آن در 3/993ق، 9480

العرُف »(. دیگری نیز در عبارت 916 -4/911ق، 9810براساس عرف و فطرت خواهد بود )طباطبایی،

عرف (، 31تا، )خلّاف، بی« هو ما تعارفه الناس و ساروا علیه، من قول، أو فعل، أو ترک، و یسمى العادة

سیره متشرعه را همان عرف و عادات (. برخی نیز 91تا، و عادت را به یک معنا گرفته است )حسنین، بی

 (. 911م، 9111دانند )حکیم، میشایع در محیط اسلامی

نیک روشن است که افِراز دقیق هریک از این موارد، به فرآیند استنباط استوار، یاری خواهد رساند. 

، در پی یافتن ایتوصیفی و با استناد به منابع کتابخانه -رو، پژوهش حاضر با بهره از روش تحلیلیاز این

در روند بهره از احادیث برای استنباط فقهی است. فرضیه  گفتههای پیشمعنای دقیق هر یک از ملاک

پژوهش این است که هریک از مواردی چون بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادت، امور 

یاد شده هستند. برای اثبات  وری از عنصر عرف در روندهایی از بهرهالبلوی و جمع عرفی، گونهعام

ها یاد های حدیثی متناسب با هریک از گونهها با عرف تبیین شده و نمونهفرضیه، رابطه هریک از گونه

های دیگری چون استواری بر حکم خرد و نیز ریشه ها، پی رنگ. شایسته تذکر است که این سنجهاندشده

 یای عمومها رویهّکه هریک از این گونهار تنها از جنبه اینگرفتن از احکام شرعی دارند؛ امّا در این جست

 ها نگریسته شده است.هستند بدان

 پیشینه.2

عرف ال». برای نمونه، کتاب اندهای چندی به نقش عرف در روند استنباط فقهی روی نمودهنگاشته 

ابوسُنهّ ق( به قلم احمد فهمی 9491)ابوسنه، « و العاده فی رأی الفقهاء، عرضُ نظریهٍ فی التشریع الاسلامی

پس از تعریف عرف و عادت براساس نظرات اهل سنت به بیان نقش عرف و عادت در تغییر احکام و 

در آمدی بر »نیز راهکارهای حل تعارض عرف و سایر ادله موجه نزد اهل سنت پرداخته است. کتاب 

اغی ماسوله، پس از تبیین مبانی و منابع ش( به کوشش سید علی جبّار گلب9813)گلباغی ماسوله، « عرف

بررسی »های عرف و عادت در میان فریقین و مکاتب حقوقی پرداخته است. پایان نامه عرف، به بیان گونه



 381/  3041بهار و تابستان  -شماره اول -سال هفتم -مذاهب دوفصلنامه مطالعات  تطبیقی فقه و اصول

 

ش( به قلم امیر محمد امینی نیز پس از ارائه 9814)امینی، « تطبیقی جایگاه عرف در فقه مذاهب اسلامی

های فهم نصوص، تشخیص مفاهیم و تطبیق برد عرف در عرصهتعریف عرف و مفاهیم مشابه، به کار

، )قدیری« گرایانه مدرن در منابع فقهیهای عقلنقش رویهّ»مصادیق پرداخته است. در رساله پایانی 

های عرفی و ش( به کوشش غالب قدیری نیز، مقدار زیادی از پژوهش، صرف اثبات اعتبار رویه9811

 دن قوانین نوین شده است.خرد گرای امروزین در سامان دا

: اندحسب جستجوی نگارنده، مقالات ذیل نیز به دو نقش ابزاری و استقلالی پدیده عرف، توجه کرده 

به قلم سید محمد تقی علوی، « تأملی بر جایگاه عرف و عادت در فقه و حقوق موضوعه ایران»مقاله 

رف در قامت منبعی مستقل در کنار ش، مجله زبان و ادب فارسی، در پی امکان سنجی توان ع9833

بررسی ماهیّت و شرائط کاربرد عرف و عادت در »سایر مصادر فقهی و حقوقی است. مقاله تخصصی 

ش، مجله پژوهشنامه 9811به قلم امیرحسین ورشوچی منفرد و مهدی ساجدی، « گذاریاستنباط و قانون

، تفسیر در سه عرصه تفسیر موضوعات فقهی تهگفای فقهی، در پی تبیین بهره از دو عنصر پیشمیان رشته

اراده طرفین معامله و یافتن حکم شرعی است. در این پژوهش، حجیّت سیره عقلاء وابسته به امضاء 

دانسته است. حال آنکه در پژوهش حاضر، ناروایی را نظریه همه محققان اسلامینشارع انگاشته شده و آ

 رسد.بات میاین ملازمه و انتساب ذکر شده به اث

و محمد با تلاش عزیز الله فهیمی « عرف و نقش استقلالی و آلی آن در فقه و حقوق»مقاله ترویجی 

ش، مجله مطالعات اصول فقه امامیه، در پی اثبات کارکرد غیر مستقل عرف در فرآیند 9818سلطانیه، 

 عدم تفاوت میان عرف و استنباط فقهی و حقوقی است. برداشت نویسندگان این مقاله عبارت است از

عادت. این نوشتار در تحلیلی ناروا، فهم اصطلاحات شرعی چون وجه را در موضوع وضو، بر عهده 

که میزان شستن صورت در روایاتی به روشنی مشخص شده است )حر عاملی، داند، در حالیعرف می

ود نه شها در نظر گرفته میانکه فاصله این انگشتان به میزان متعارف انس(. نهایت این9/408ق، 9401

ش، مجله 9834به قلم علیرضا فیض، « عرف عقلاء»که فهم واژه وجه بر عهده عرف باشد. مقاله این

شمولی نمایی اصل جهانآواآفرینی عرف در مواجهه با احکام و همفلسفه تحلیلی، نیز در پی اثبات نقش
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غیر منطقی، احکام در این نوشتار، در تقسیمیهای عرفی در هر عصری است. دین با توجه به رویهّ

های اخلاقی قرار گرفته است. حال آنکه قسیم منطقی امضایی، قسیم احکام عقیدتی، فروعات و بایسته

 احکام امضایی، احکام تأسیسی است.

ش، مجله    9831به کوشش جعفر ساعدی، « نقش عرف و سیره در استنباط احکام نزد شیعه»نوشتار 

عقلی.  داند نه رویکرد، نیز بهره از رویکرد عرفی در مراجعه به کتاب و سنت را بایسته می)ع(بیت فقه اهل

به قلم علی اکبر ایزدی فرد و همکاران ـ که در « عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی»مقاله 

مطالعات فقه و حقوق ش، مجله 9833،  -ها از نوشتار پیشین اثر پذیرفته استبسیاری موارد و ذکر نمونه

اسلامی، در پی تبیین نقش عرف و عادت در فقه و حقوق ایران است. در این پژوهش، قلمرو بهره از 

عرف تنها در گستره فهم موضوعات و احکام دانسته شده است. درباره کاستی این دیدگاه در بخش 

عرف از دیدگاه فقهای  جایگاه و حجیت»گستره حجیّت عرف مطالبی خواهد آمد. در مقاله همایشی 

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و  ش،9811، رستمی و همکاران، «مذاهب اربعه اهل سنت

ها دانسته شده است، حال آنکه قضایی، عرف به معنای امر مورد پذیرش عقل و رایج در میان انسان

مطالبی  9-8باره در پایان بخش اینتوان ریشه تمام موارد مبتنی بر عرف را حکم عقل دانست. در نمی

 خواهد آمد.

ش، مجله فقه  9814نگاشته کاووس روحی برندق، « حجیّت عرف در تشخیص مصادیق»دو مقاله  

به کوشش مهدی « تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کار کرد ابزاری عرف»، و )ع(اهل بیت

از  وریولی،  نیز بیشینه تلاش خود را بر بهرهش، مجله جستارهای فقهی و اص9816دهقان و همکاران، 

مرجعیّت عرف در تطبیق ». مقاله اندعرف در شناخت موضوعات و تطبیق احکام بر آنها مصروف داشته

ش، مجله  فقه و حقوق، نیز در پی جداسازی 9838به قلم ابوالقاسم علیدوست، « مفاهیم بر مصادیق

 ق با کاربرد آن در تعیین مفاهیم است.کارایی عرف در انطباق مفاهیم بر مصادی
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های تحسین انگیز، برحسب جستجوی نگارنده تاکنون نوشتاری که به بهره با وجود همه این تلاش

های عرفی در نقد حدیث پرداخته باشد، یافت نشده است. وجه نوآوری پژوهش حاضر در آن از مؤلفه

ه مرتبط با عنصر عرف در فرآیند نقد حدیث پرداخت هایاست که پس از تعریف مبنایی عُرف، به بیان گونه

 ها را ارائه داده است.های متناسب فقهی ذیل هر یک از گونهو نمونه

 شناسیمفهوم.3

های نمود عنصر عرف در فرآیند نقد حدیث، بایسته است تا مراد این نوشتار پیش از برشمردن گونه

 تبار عرف و گستره کاربست آن سخن به میان آید.از اصطلاحات نقد حدیث و عرف و نیز از دلایل اع

 هایی در پیگیری از شاخصهنقد محتوای حدیث فرآیندی است که با بهره. نقد محتوای حدیث: 3-1

رآن، برخی موافقت با قتعداد این معیارها نزد دانشوران مسلمان یکسان نیست. ارزیابی متن حدیث است. 

برگرفتن حدیث موافق با اجماع و عرضه حدیث به دانشمندان را رها کردن حدیث موافق با اهل سنت، 

. و برخی تنها سه معیارِ مخالفت با محکمات و نصوص بعد از (9/3ق، 9491دانند )کلینی، کافی می

شمرند شناخت ناسخ ومنسوخ، موافقت با اهل سنت و مخالفت با اجماع را مایه مرجوحیّت حدیث می

عنوان برای پالایش حدیث و شناخت  91ای تا که عده. در حالی(999-9/901ق، 9480)بحرانی، 

ها، مصادیقی (. البته بسیاری از این سنجه904-10م، 9110اند )الجوزیه، حدیث موضوع معرفی کرده

 آفرینی در قامت معیاری مستقل را ندارند. هستند که توان نقش

 به دو دسته معیارهای لبّی و معیارهای نقلی توانبندی بنیادی، معیارهای نقد متن را میدر یک تقسیم

تقسیم کرد. عرضه حدیث به قرآن، سنّت، سیره معصومان، نظرات مخالفین مذهب )امامیه( و تاریخ در 

های نقلی قابل ارزیابی است، و پالودن حدیث از طریق عرضه به اجماع، مقاصد شریعت، رده سنجه

گیرد. های لبّی قرار مینیز دلایل عقلی در رده سنجهوتجربی، حس و مشاهده و دستاوردهای علمی 

شود هایی مشاهده میافزون بر این موارد، در بازخوانی فرآیند نقدالحدیثی توسط دانشوران مسلمان، گونه

میان آمده است. تعریف دقیق این معیار و که در آنها از معیارهایی چون عرف، عادت و سیره سخن به

 با آن، یکی از اهداف این نوشتار است. های مرتبطشناخت گونه
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پیداست که بهره از عرف، گاهی برای انطباق حکم شرعی با مقتضیات زمان بر حسب ادله ثانویه رخ 

نماید و گاهی برای فهم یا نقد ادله روایی. روند دوم، که مورد توجه این پژوهش است؛ تنها زمانی می

محورِ عصرِ صدور، فراهم آمده باشد. بر این  های عرفز مؤلفهآفرینی ایابد که شناخت اطمینانسامان می

ن برای نقد آ ایها ناسازگار باشد، دست مایهاساس، اگر روایتی با دلالات برآمده از یکی از این مؤلفه

 حدیث فراهم خواهد آمد.

 . مفهوم عرف در لغت و اصطلاح3-2

ادت، امری متداول بین مردم و نیز شناخت عُرف در لغت به معنای اتصال، پی در پی بودن، خوی، ع

. برخی از دانشوران اهل (4/939ق،9404؛ ابن فارس، 9/999ق، 9401و آگاهی آمده است )فراهیدی، 

ما استقرَّ فی النفوس مِن جهه العقُول و تلقّتهُ الطباعِ : »اندسنت، عرف را در اصطلاح چنین تعریف کرده

(. وجهه عقلانی عرف در این تعریف به سبب خارج ساختن 819ق،9481)طارق عاری، « السلیمِ بالقبول

(. در تعریفی دیگر، 91ق، 9491ده است )ابوسنه، های نفسانی در نظر گرفته شامور منطبق با خواهش

شود های عقلانی، عوامل محیطی و تربیتی در نظر گرفته میمنشاء ایجاد عرف، هر امری چون دقت

یری گگیری یا عدم شکلتوان عنصر عقل را شاخصه پیوستار شکلرسد نمینظر می(. به119)صنقور، 

بردارند منطبق با عقل نیستند؛ ولی ی که به عرف فاسد نامعرف دانست؛ چرا که برخی از رفتارهای عرف

تر، عرف عبارت است از برخی دیگر از این رفتارها وجهی کاملاً خردورزانه دارند. در تعریفی دقیق

بودن آن باور داشته و براساس که به الزامی ایگونهکه زمانی طولانی میان مردم مرسوم بوده، به ایرویه

 (. 9/61ق،9831؛ سبحانی، 1/818ش،9839شاهرودی، کنند )هاشمیآن رفتار می

بیرونی برای تفسیر قوانین و احکام دانسته و با وجود قرینه صریحِ  ایبرخی، عرف را به منزله قرینه

عنوان های خویش عرف را بهنیز در نوشته ای(. عده143ق، 9401دانند )زرقاء، را بی کاربرد میدیگر، آن

(. برخی از اهل سنت نیز، عرف را دلیل 939ش،9838)علیدوست،  اندمستقل در نظر داشته ایسنجه

؛ 9/393ق، 9491 9؛ زحیلی،4/9349ق، 9403انگارند )ابن عربی، مستقلی در کنار ادله احکام می



 381/  3041بهار و تابستان  -شماره اول -سال هفتم -مذاهب دوفصلنامه مطالعات  تطبیقی فقه و اصول

 

ز (؛ اما مراد ا9/934ق، 9404دانند )آمدی، را دلیل مستقلی نمی(. گروهی دیگر، آن93تا، حسنین، بی

است که دارای پی رنگ مستند به وجوه عرفی باشد. از  ایهای عرفی در این نوشتار، هر شاخصهمؤلفه

این منظر، هم به کاربست استقلالی عرف توجه است و هم در قامت ابزاری برای استنباط بدان نگریسته 

 شده است.

 دانند )جعفری لنگرودی،آن میهای عرف را تحدید ناپذیری زمانی برخی از دانشوران، یکی از ویژگی

رسد؛ چراکه برخی از نظر نمی(؛ اما یاد کرد این ویژگی برای عرف، استوار به4/9198ش، 9813

، محدود به زمانی خاص هستند و با دگرگون شرایط گوناگون اندهایی که با وصف عرفی یاد شدهکنش

یه توسط زوج، در ابتدای زندگی مشترک را در پرداخت مهرشود. نمونه آنخوش تغییر میزیستی، دست

 توان جست که در دوران نخستین اسلام رایج بوده است.می

نمایند )حکیم، گیری آن، به عرف لفظی و عرف عملی تقسیم میعرف را به حسب گونه شکل 

ی یاست که اهالی یک زبان در کاربست واژه یا عبارتی در معنا ای(. عرف لفظی، همان شیوه499م، 9111

(. این گونه از عرف با 1/818ش، 9839شاهرودی، گیرند )هاشمیغیر از معنای ظاهری آن در پی می

ق، 9490)ابو یعلی،« عرف التخاطب»( و 9/44ق،9831)طوسی، « عادة اهل اللغه»عباراتی چون 

یش از رفتارهاست که آدمیان در زیست روزمره خو ای( یاد شده است. عرف عملی نیز مجموعه1/9691

 کنند.بدان خو کرده و بر حسب پربسامد بودن تکرار، براساس آن رفتار می

توان به دو دسته عام و خاص اِفراز نمود. عرف همچنین با در نظر داشتن جنبه صدور، عرف را می

دانیم که بدون در نظر داشتن انتساب ایشان به شرایع، فرهنگ، زبان، میاز سلوک آدمی  ایعام را گونه

از  ایشود. عرف خاص نیز گونههای گروهی، مورد پذیرش همگان واقع میبوم و سایر شاخصهستزی

ا وران یخاص، پیشههای رفتاری و گفتاری است که تنها نزد گروهی ویژه مانند دانشوران علمیکنش

دید های مشترک گروهی از مردم پاهالی یک سامان، رواج دارد. عرف خاص، در اثر رابطه و ویژگی

ترین نهاد به است که از مشارکت عموم یا اغلب مردم حاصل شده و نزدیک ایآید. عرف عام، رویهمی

(. برای نمونه نوع خاصی از عزاداری و شادمانی و 1/818ش، 9839شاهرودی، بناء عقلاست )هاشمی
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را وان آنتاً نمینیز تعیین جزییات جهیزیه وابسته به عرف خاص در زمان یا مکانی مشخص است که لزوم

های عرفی و اجماع در آن است که در اجماع، به عنصر اتفاق برآمده از دلایل عقلی دانست. تفاوت مؤلفه

؛ 490م، 9111تواند با رویه اکثریت تشخیص دهد )حکیم، مجتهدین نیاز است ولی عرف را هر فردی می

 (.809ق، 9491سبحانی، 

م، 9111م، کنند )حکیابق آن با شرع، به صحیح و فاسد تقسیم میافزون بر این، عرف را به اعتبار تط 

(. عرف صحیح برآمده از حکم عقلی بوده و با قانون 11م، 9119؛ زرقاء، 809ق، 9491؛ سبحانی، 490

یره گونه از عرف با سشود. اینشرعی مخالفتی نداشته و سبب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده نمی

از مردم رایج است و شرع با آن مخالف  ایود. اعمالی چون قمار که میان عدهتراز خواهد بعقلاء هم

ی های عرفبا برخی از رویّهشود. براساس همین اِفراز، شریعت اسلامی نموده است، عرف فاسد خوانده می

 مانند بیع ربوی و غرری از اساس مخالفت نموده است.

ها ای از کنشعبارت است از مجموعه -معنی الاعمبال -تعریف برگزیده این نوشتار از مفهوم عرف

های گفتاری و رفتاریِ مرسوم در میان افراد گروهی از آدمیان که به شکل مشترک زندگی و واکنش

کنند و عمل بر طبق این رفتارها و گفتارها در میان آنان، مقبول و مورد تأیید است. بر این اساس، می

توان جست: فطرت عمومی، عواطف و احساسات، تقلید از مل ذیل میهای عرفی را در عواپدیده ریشه

های تعالیم گذشتگان، قدرت و غلبه پیشوایان سیاسی، اجتماعی و دینی و یا حکم عقل. مراد از مؤلفه

توان از آنها برای نقد متن حدیث های مقبول نزد عقل و شرع هستند که میعرفی در این پژوهش، مؤلفه

 بهره برد.

 های عرفیدلایل اعتبار مؤلفه. 3-3

ن توان استناد جست. استوارتریهای عرفی به برخی ادله نقلی و عقلی میبرای اثبات اعتبار مؤلفه

توان جست که در آن به مالک اشتر می )ع(دلیل حجیت عرف را در فرازی از عهدنامه حضرت امیر

ةُ عَلَیْهَا الرَّعِیَّا صُدُورُ هَذِهِ الأْمَُّةِ وَ اجتَْمعَتَْ بِهَا الْأُلْفةَُ وَ صَلَحَتْ سُنَّةً صاَلِحةًَ عَمِلَ بهَِ وَ لاَ تَنْقضُْ »فرمودند: 
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ءٍ مِمَّا مضََى مِنْ تلِْکَ السُّننَِ فَیَکُونَ الْأجَرُْ لمَِنْ سَنَّهَا وَ الْوِزْرُ علََیْکَ بِمَا نَقضَتَْ وَ لَا تُحْدِثنََّ سُنَّةً تُضرُِّ بشَِیْ

اند و رعیت بر آن سنت به نظام آمده و سنت نیکویى را که بزرگان این امت به آن عمل کرده»، «امِنهَْ

اداش گاه پهاى نیکوى گذشته زیان رساند، آنحالش نیکو شده است، مشکن و سنتى میاور که به سنت

حرّانی، ) «اىشکسته اند و گناه بر تو ماند که آنها راهاى نیکو را نهادهنیک بهره کسانى شود که آن سنت

های رایج در میان مردم است )مکارم ها به معنای عادات و روش(. در این فرمایش، سنت980ق،9404

( که پاسداشت بخش نیکوی آنها مورد 91/43ق، 9404؛ ابن ابی الحدید، 90/483ش،9819شیرازی، 

 است.  )ع(تایید امام

تن عرف از فطرت، حجیت آن ذاتی است حال، برخی معتقدند که به سبب سرچشمه گرفبا این

(؛ چراکه مخالفت با آن، مقابله با مقتضیات زندگی اجتماعی 999م،9111؛ مغنیه، 9/933تا، )طباطبایی، بی

(. برخی دیگر نیز به سبب نقش منبع بودن عقل برای عرف، 980ش،9813خواهد بود )گلباغی ماسوله، 

خراسانی، ؛ کاظمی919ق، 9404انند )انصاری، درا بر بناهای عقلایی استوار میحجیّت آن

را از دیگر نیز، با در نظر داشتن احراز امضای شارع برای اعتبار عرف، آن ای(. عده8/918ق،9406

 (.403ش، 9810رسد )جناتی، که به امری رایج در عصر حضور می اندهای سنت شمردهگونه

که حجیّت ذاتی عرف، همان عرف صحیح باشد، چه این بسیار محتمل است که مراد دانشوران باورمند به 

گیرند. ژرف شکل می ایهای نفسانی و یا بدون انگیزههای نادرست از روی خواستهبسیاری از عرف

های بهره از باره در بخش گونهرسد تنها مبانی عقلایی دارای حجیت ذاتی هستند. در ایننظر میبه

رفی ع ایلازم به ذکر است که تایید شارع یا عدم مخالفت او با رویهّ های عرفی سخن خواهد رفت.مؤلفه

نحو مطلق نیست. بلکه بیانگر نظریه او در همان موضوع ویژه است. بر به معنای تایید حجیّت عرف به

توان عرف را در هنگامه نیافتن نصّ شرعی معیاری در کنار سنت انگاشت )حسینی عاملی، این اساس نمی

های عرفی تا زمانی روا (. نیک روشن است که بهره از مؤلفه494م، 9111؛ حکیم، 94/186ق،9491

 خواهد بود که مخالفتی از سوی شارع حاصل نیامده باشد.

برای نقد اخبار، عرف صحیح است؛ پس  ایاز آنجا که در این مقاله، مراد از عرف، در قامت سنجه

ون هایی چگیرند و گونههای عقلانی مییّت خود را از سنجههایی چون سیره عقلاء و بناء عقلاء حجگونه
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رف های مرتبط با عتوان حجیّت تامّ و دلایلی واحد برای مؤلفهسیره متشرعه از شرع. بر این اساس نمی

نٌ وَ مَا رأََوهُْ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ تَعاَلَى حسََ الْمُسْلِمُونَ مَا رآَهُ»جست. برای نمونه، بهره از روایت نبوی 

( تنها برای 8/38ق، 9499؛ حاکم نیشابوری، 9/911ق، 9813)ابن بابویه، « قَبِیحاً فهَوَُ عِنْدَ اللَّهِ قبَیِح

عرف  هایرا دلیلی بر اعتبار همه گونهتوان آنوری از سیره متشرعه سودمند خواهد بود، و نمیاثبات بهره

 انگاشت. 

عرف در قامت یکی از منابع استنباط احکام به دلایلی چون آیه شریفه  همچنین باورمندان به حجیت 

که در آن به وجوب پیروی از عرف در ارتباط  اند( استناد جسته911)اعراف/« خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالعْرُفِْ»

رسد مینظر (. به90تا، ؛ حسنین، بی9/901م، 9119)زرقاء، با مردمان اشاره شده است  )ص(پیامبر

ه که بدر حالی اند.باورمندان به این استدلال، واژه عرف را در آیه مورد نظر به همان معنای لغوی دانسته

أیید را تای است که خرمندان یا شریعت آنباور بیشینه مفسران این واژه به معنای رفتارهای پسندیده

؛ ابن عاشور، 1/846ش، 9864 ؛ قرطبی،9/910ق، 9401؛ زمخشری، 1/69تا، کنند )طوسی، بیمی

را به معنای دعوتگری رهبران دینی (. برخی دیگر نیز آن3/830ق، 9810؛ طباطبایی، 3/400ق، 9490

 (.1/69ش، 9819اند )مکارم شیرازی، به سوی اهداف الهی دانسته

وَ الْوالدِاتُ »( و 993/ )بقره« وَ لهَُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیهِْنَّ بِالْمعَرُْوفِ»همچنین به آیات دیگری چون 

« وَ کِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفیُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حوَْلیَنِْ کامِلَیْنِ لِمنَْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ علََى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقهُُنَّ 

استدلال شده است  ( که در آنها میزان حقوق و نفقه زنان، به عهده عرف واگذار شده نیز988)بقره/ 

(. روایاتی که در آنها هند همسر ابوسفیان، به سبب عدم پرداخت نفقه توسط وی به 98تا،)حسنین، بی

ق، 9844)بیهقی، « خُذِى مَا یَکْفِیکِ وَولَدَکَِ بِالْمَعْرُوفِ»شکایت نموده و ایشان در پاسخ، عبارتِ  )ص(پیامبر

(. لیکن 4/918م،9110ورد بهره قرار گرفته است )الجوزیه، ( را فرمودند، نیز برای حجیتّ عرف م1/466

 شناسانند. روشن است که این موارد، تنها اعتبار رجوع به عرف در گستره موضوعات را باز می
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از دیگر سو، برخی برای عدم اعتبار عرف، دلایلی چون خطا پذیری عرف، قطع آور نبودن و ناروا  

(. نیک روشن 991ش، 9813)گلباغی ماسوله،  اندرا ذکر کردهبودن تبعیت خطابات شریعت از عرف 

است که خطاپذیری در هر یک از معارف دینی به جهت فهم بشری از آنها امکان پذیر خواهد بود، ولی 

این احتمال، مانع از حجیت شرعی یا اعتبار عقلی آن پدیده نخواهد بود. عدم قطع آفرینی نیز در بسیاری 

د کشف دلالات قرآنی و مجموعه ظنون و اصول عملیه نیز جاریست و هرگز سبب از ادله شرعی مانن

 توانجاری در میان مردم را نمیچنین، در نظر داشتن رویه عمومیشود. همعدم حجیت مصدر مربوطه نمی

ذیرش های عرفی، تنها دالّ بر پتسلیم شریعت در برابر مکلفین دانست. بلکه معتبر شمردن برخی رویه

های نادرست. به دیگر سخن، معتبر شمردن عرف، تجلی گاه بهره از دو گوهر محدوده است نه رویهّ همان

یعنی عقل و فطرت است. بر این اساس، نظام اجتماعی جوامع انسانی تا الهیِ نهاده شده در وجود آدمی

 که دچار سستی یا کج روی نباشد، با مخالفت شارع روبرو نشده است. زمانی

 های عرفیوری از مؤلفهره بهره. گست3-4

عرف را توان کشف حکم شرعی، فهم گستره موضوعات احکام و شناخت مراد از خطابات شرعی 

(. به دیگر سخن، کاربست عرف را در سه عرصه تنقیح صغری برای موضوع 119ق، 9499است )صنقور، 

ان جست توسب احوال الفاظ میحکم، تنقیح صغری برای روند استنباط و شناخت ظواهر ادله منقول بر ح

هایی چون فهم لغات، تشخیص (. این سه محور، در عرصه811ش، 9810؛ جنّاتی، 496م، 9111)حکیم، 

های معانی، زدودن اجمال، تشخیص مصادیق، فهم مراد شارع، مقاصد طرفین قرار داد، برخی قضاوت

(. در 4/814ق،9401شاهرودی، هاشمینماید )متناسب با محیط و نیز کشف برخی تکالیف رخ می

دیدگاهی نیز موضوعات فقهی عبارتند از: موضوعات طبیعی، موضوعات اعتباری و موضوعات عرفی 

هایی برای بهره از عرف در فهم موضوعات (. نمونه936ش، 9409)رستمی نجف آبادی و پور بافرانی. 

(؛ تعیین میزان نفقه زن 9/990ق، 9491عبارتند از: تعیین پارچه کفن و پوشش آن )حسینی مراغی، 

(؛ انطباق عنوان مغبون بر شخصی که به دنبال اِعمال خیار غبن است )مقدس 9/430ش، 9819)اصفهانی، 

 (.3/408تا، اردبیلی، بی
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گستره کاربست عناصر مبتنی بر عرف در مواجهه با موضوعات در تشخیص مفهوم یا مصداق آنها، 

نظر عرف است )نجفی، ز و شناخت دقیق موضوع احکام منوط بهشود. بنابر باوری، احراآشکار می

(. در مقابل برخی بر این باورند که تشخیص مفهوم موضوع به عهده عرف نیست 1/139؛ 4/961تا،بی

رسد نظر می(. به9/991ق، 9498بلکه تنها شناخت مصداق خارجی موضوعات بر گُرده اوست )آملی، 

استنباط، تشخیص مفهوم یک موضوع با ضوابط مرتبط با عرف مجتهد که واقع این است که در فرآیند 

یابد و تشخیص مصداق خارجی موضوع، براساس عرف مکلف، قابل تشخیص است؛ چراکه سامان می

شارع برای بیان احکام مربوط به موضوعات، با زبان قابل فهم عرف سخن گفته است. نیک روشن است 

 تواند حتی مستند فهم موضوعات قرار بگیرد.ینداری باشد، نمیناشی از تسامح در د ایاگر رویه

قلی داند که حکم شرعی مستشریعت اسلام، اثرآفرینی عرف در گستره احکام را تنها زمانی معتبر می

(. به دیگر سخن، بهره از عرف در منطقه الفراغ روا 98/868؛ 99/69تا،وجود نداشته باشد )نجفی، بی

های عرف توان از گونه(. بر این اساس، می4/9681ق،9490؛ نمله،808ق،9491خواهد بود )سبحانی، 

یری از گمانند سیره متشرعه یا بناء عقلاء برای استخراج حکم شرعی بهره جست. هم چنین مراد از بهره

است که خود عرف یشوران اسلامیاند های رایج استنباط در میانعرف در استنباط احکام، بهره از روش

 .اندصی را سامان دادهخا

ای دوسویه دانست. به این بیان که شماری از توان رابطههای شریعت را میرابطه میان عرف و آموزه

پردارند. های نادرست عرفی میهای اسلامی در بردارنده رهنمودهایی هستند که به تصحیح رویهآموزه

پرندگان  انگاریها در گزینش افراد و نحسبیماری برای نمونه، مقابله با خرافاتی چون تبنّی، مختار بودن

های شماری از باورهای نادرست عرفی بودند که آیین اسلام به مقابله با آنها برخاست. از این منظر، آموزه

کننده شماری از باورها و رفتارهای عرفی دانست؛ اما شریعت اسلامی توان در قامت پالایشاسلامی را می

 ها که موردگونه از رویههای عرفی به مقابله ظاهری نپرداخته است. اینیگر از رویهدر برابر شماری د

توان گفت نامند. پس در دیدگاهی فراگیر میمی« احکام امضایی»اند را اصطلاحاً تأیید شارع بوده
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های نادرست عرفی داشته و کارکردی تأییدی در های حدیثی کارکردی تصحیحی در مقابل رویهآموزه

 اند.های صحیح داشتهبرابر عرف

 هایهای شریعت نیز در دو صورت قابل افراز است. شماری از رویههای عرفی با آموزهمواجهه مؤلفه

های اسلامی مقاومت کرده و تنها با تغییر شکل و عنوان، به تثبیت ظاهری نادرست عرفی در برابر آموزه

 هبه مشروط»به « ربای قرضی»نادرست را در تبدیل عنوان های هایی از این رویهخود پرداختند. نمونه

توان جست که در موارد اشتراط پرداخت دیِن با مبلغی مازاد هیچ تفاوتی با ربای قرضی می« معوضه

ندارد. شوربختانه این رویه نادرست عرفی از پیش از اسلام تاکنون وجود دارد. نمونه دیگر پابرجا ماندن 

؛ نشین است، عدم پوشش مناسب اسلامی در میان برخی زنان عشایر و بیابانهای عرفی نادرسترویه

های عرفی در مواجهه با احادیث نیز قابل تصور است. به این بیان که به اما کارکرد دیگری برای مؤلفه

های فراوان موجود در مجموعه تراث روایی، شماری از این اخبار نامعتبر خواهند بود. سبب وجود آسیب

در  نماید. نگارندگانهایی مقبول بایسته میها، بهره از سنجهی پالایش مجموعه احادیث از این آسیببرا

های آفرینی در قامت یکی از سنجههای عرفی، توان نقشاین پژوهش بر این باورند که شماری از مؤلفه

تأیید شرع و عقل، به های مورد توان با بهره از سنجهنقد حدیث را دارا هستند. به این شکل که می

 های مقبول عرفی، توانمایه آنها بر عرف استوار است. از این منظر، سنجهمعیارهایی دست یافت که بن

 نماید، را خواهند داشت.نقد احادیثی که محتوای آنها مقبول نمی

 های عرفیهای بهره ازمؤلفهگونه.4

وان از تبرای پیمودن روند استنباط فقهی میهای پژوهش، در مواجهه عرفی با احادیث بنا بر یافته

 های ذیل بهره برد:مؤلفه
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از آن  «متفق علیه بین العقلاء»ها با عبارت بناء عقلاء که در برخی نگاشته. عرضه به بناء عقلاء: 4-1

را رویه (، بر مبنای دو رویکرد تعریف شده است. نظرگاه اول، آن9/940ق،9491یاد شده است )شاطبی، 

( و در 9/919ق،9401ها بدان مبادرت داشته )مظفر، دورهداند که همه خردمندان در تمامیوشی مییا ر

(. 9/983ش، 9839شاهرودی، یابد )هاشمیمواردی چون گفتگوها، معاملات و روابط اجتماعی نمود، می

عملی  به مشارکتدیدگاه دوم که بیشتر در میان متأخرین رایج است، تحقق بناء عقلاء را لزوماً وابسته 

داند. مانند مشروعیت حق بیمه و معاملات معاطاتی که با بناء عقلاء ها نمیهمه خردمندان در همه زمان

 (.9/989ق، 9491)خویی،  اندیابد، حال آنکه در گذشته مطرح نبودهحجیّت می

تند نه ن سیره هسچون رویّه یا روش، ناظر به بیاروشن است که، مفاهیمی  گفتهدر نقد تعاریف پیش

گونه رسد بناء عقلاء را ایننظر میبناء. از دیگر سو با توجه به پیدایش موارد جدید در موضوعات، به

مجموعه اصول ارتکازی و عملی که خردمندان در هر زمانی در مواجهه با موضوعی »توان تعریف کرد: می

. بر این «خود نگرفته باشندبیرونی بهکنند، ممکن است که این اصول، شکل واحد براساس آن حکم می

اساس، رابطه عرف و بناء عقلاء عموم و خصوص من وجه است؛ چراکه عرف ناشی از اراده و اختیار 

است ولی بناء عقلاء ممکن است غیرارادی و برخواسته از فطرت باشد. و نیز بناء عقلاء همیشه ممدوح 

 است بر خلاف عرف.

ت بنای عقلاء تنها با امضای شارع یا حداقل عدم ردع از طرف او مشهور دانشوران معتقدند حجی

( و این عدم ردع را نیز تنها در عصر 6/88ق، 9498؛ روحانی، 8/983ق، 9491شود )عراقی، منعقد می

ی سو با ضروریات نظام اجتماعمعتقدند که بنائات عقلایی هم ایدانند. در مقابل عدهمعصومین معتبر می

(. براساس مبنای دوم، امضای شارع 9/901؛ 9/949ق، 9810ید شارع ندارد )طباطبایی، نیازی به تأی

در مصداقی خاص از بنای عقلاء به معنای امضای ملاک و طبیعت عقلایی آن است نه صرفاً پذیرش یک 

رسد، نیازی نیست که لزوماً بنای عقلاء نظر می(. به4/946ق، 9401شاهرودی، هاشمیروش خارجی )

قامت سیره و سلوک عملی جاری گردد و تنها زمانی عملی خواهد شد که موضوع آن در عالم خارج در 

 محقق گردد. 
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های عقلی. بر این اساس، رویّه خردمندان بنای عقلاء یا برآمده از امور بدیهی است یا به حکم برهان 

ت ود. دیدگاه برگزیده آن اسدر تحسین و تقبیح عقلی واحد بوده و مخالفت شارع با آن معقول نخواهد ب

های بعدی در استناد بنای عقلاء به زمان شارع وجود ندارد؛ چراکه برخی موضوعات در دورهکه الزامی

شوند و از پشتوانه اتفاق خردمندان بر حکم خویش برخوردار هستند. برای نمونه، هر چیزی که پیدا می

(. یا هر عمل حلال عقلانی 3/11تا، ر بگیرد )نجفی، بیتواند مبیع قراحساب آید میاز نظر عقلاء مال به

(. بر این اساس خرید و فروش نطفه مرد 9/991ق،9491تواند موضوع عقد جعاله قرار گیرد )خویی، می

و زن یا خون در گذشته، منفعت حلال در بر نداشت؛ اما امروزه عقلاء برای آن منفعت عقلایی حلال در 

بیع آن به حکم بناء عقلاء جایز خواهد بود. مواردی از این دست با بنای عقلاء رو گیرند. از ایننظر می

نوان عشوند هرچند ممکن است مصادیق آن نوپیدا باشند یا در آینده پیدا شوند. در ادامه بهسنجیده می

 گردد:مثال حدیثی ذکر می

کند: را بدین شکل نقل میخبری « تزویج زن زناکار»نسایی در کتاب سنن خود در بابی با عنوان ــ 

مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَیَّ وَهِیَ لَا تَمْنعَُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَقَالَ إنَِّ عِنْدِی امْرأََةً هِیَ  )ص(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ»

در این « لاتمنع ید لامس»فراز (. 8/910ق، 9499)نسایی، « طَلِّقْهَا قَالَ لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ اسْتَمْتعِْ بِهَا

 ص()خبر، کنایه از انجام رفتار خلاف عفتّ توسط این زن است. براساس فقره پایانی این خبر، رسول خدا

 ایشوهر این زن را به استمتاع از وی تشویق نموده است. حال آنکه این رویّه افزون بر مخالفت با خانواده

اید؛ چراکه خردورزان گیتی بر ادامه مباشرت با زنی که در هرزگی نماز اخبار، با بنای عقلاء مخالف می

 ند.دانباک است، حکم نکرده و افزون بر آن این ارتباط را مایه خسارت، بی آبرویی و پرتنش میبی



 

 فقهی احادیث نقد در عرفی هایمؤلفه از بهره شناسیگونه/  311
 

سیره عبارت است از تکرار و استمرار روش عملى مردم یا جمعى از آنان . عرضه به سیره عقلاء: 4-2

(. که دارای سه ویژگی ذیل 4/118ش، 9839شاهرودی، ترک عملی واحد )هاشمیبر انجام دادن یا 

باشد: عدم اختصاص به زبان، نژاد یا دینی ویژه؛ استناد و اتکا به عقل و نیز فقدان رویه عقلایی مخالف. 

یند. جوبسیاری از قواعد اصولی و فقهی نیز از سیره عقلاء در قامت یکی از مستندات خویش بهره می

خی از آنها عبارتند از: حجیت ظواهر، عموم حجیت بینّه، قاعده غرَر، حیازت مباحات، بهره از مشترکات بر

 9؛ 8/999؛ 8/908؛ 9/181؛ 9/88؛ 9/800ق، 9489اهل سنت، اختیار در عقد، قاعده ید تسخیری، 

 (.1/911ق، 9491؛ خویی، 199/

گرفته است. با این تعریف، رابطه میان  خودسیره عقلاء همان بنای عقلایی است که جنبه عملی به

تواند در مرتکزات بنای عقلاء و سیره عقلاء، عام و خاص مطلق خواهد بود؛ چراکه بنای عقلاء هم می

ف توان عرعقلاء نهفته باشد و هم در روش عملی زیست ایشان. با نظر به جنبه قولی وعملی عرف، می

عرف  ایگونه که عدهان همان سیره عقلاء دانست. همانتورا اعم از سیره دانست. عرف صحیح را می

 (. 8/9991ش، 9813)جعفری لنگرودی،  اندعقلاء را همان سیره عقلاء دانسته

های خردمندان گذاری، روشحجیّت سیره عقلاء بدین جهت است که پروردگار متعال در مقام قانون

داند انین عقلایی را با قوانین شرعی یکسان میکند و اساس احکام و قودر جوامع انسانی را تأیید می

؛ 93؛ اعراف/10توان جست )نحل/های فراوانی از این تأیید را در آیات قرآن می(. نمونه9/11)طباطبایی،

های عقلایی نوپیدا نیز، درک حسن و قبح امور توسط عقل ترین دلیل برای اثبات سیره(. مهم919بقره/

ها با گوهر فطرت آدمیان نیز های عقلی است. انطباق این سیرهبا بن مایههای عقلایی و انطباق سیره

 سازد.عاملی است که اعتبار آنها را افزون می

مشهور دانشمندان اصولی معتقدند سیره عقلاء تا زمانی ارزشمند است که با مخالفتی از ناحیه شارع 

با حکم عقلانی بهره برداری از سرمایه به  روبرو نشود. این گروه برای اثبات باور خود به مخالفت قرآن

چون حرمت ربا را خارج از گستره شناخت عقل  (، و جعل احکامی911)بقره/ اندشکل ربا استناد کرده
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(؛ اما این استدلال مبتلا به اشکال است. به این بیان که عقلاء به 609ش، 9810)طباطبایی، انددانسته

؛ اما هرگز به تضمین قطعی پرداخت مازاد سرمایه در مقابل دریافت کنندوری از سرمایه حکم میبهره

کنند؛ چراکه تجارت با سود و زیان همراه است و سیره عقلاء این است که سرمایه از دیگری حکم نمی

دهند. پس تضمین ابتدایی مازاد سرمایه، امری غیر عقلانی شمرده برای امر محتمل، وعده تحقق یقینی نمی

عنوان مثال ستور قرآن به حرمت ربا موافق این حکم عقلانی است نه مخالف آن. در ادامه بهشود و دمی

 گردد:حدیثی ذکر می

ق، 9491)طبرانی، « الْحَمدْلُِلَّهِ دَفْنُ الْبَنَاتِ منَِ الْمکَرُْمَاتِ»روایت منقول از ابن عباس که با عبارت  ــ

منتسب شده است؛ به آشکاری در رویارویی با سیره خردورزان گیتی است؛  خدا)ص(( به رسول 9/819

گرچه این  شمارد.های پسندیده اخلاقی نمیگناه را از ویژگیچراکه هیچ خردمندی، کشتن نوزاد بی

حدیث، به ضعف سندی نیز دچار است؛ اما برای نقد متن آن افزون بر معیارهای دیگری چون مخالفت 

 توان از معیار مخالفت با سیره عقلاء نیز بهره برد.و اصحاب، می)ع( معصومانبا قرآن و سیره 

بت داده شان نسهای عمومی، گاهی به متدینان با در نظر داشتن اسلامرویه. تطبیق با سیره متشرعه: 4-3

مر اشان متناسب است به آنچه که شارع بدان نظر از آنچه با طبع عقلاییشود؛ چراکه ایشان با قطعمی

(. پیوستگی عادت تمام 8/993ق، 9491؛ عراقی، 644ق،9499نموده است التزام دارند )صنقور، 

ویژه مانند امامیه و هماهنگی عملی آنها بر انجام یا  ایمسلمانان به جهت مسلمان بودنشان و یا فرقه

سلوک و رفتار  (. این سیره،9/911ق، 9401خودداری از کاری، سیره متشرعه نامیده شده است )مظفر، 

از صدور حکم شرعی  ایهای نزدیک به آن است. این رفتار عمومی، نشانهدوره تشریع یا زمانعمومی 

دست ما نرسیده است. سیره عقلاء، زاده طبیعت عقلایی بوده و کاشف از بیان شارع شمرده است که به

آن معنا ندارد )هاشمی  که سیره متشرعه محصول بیان شرعی است و عدم ردعشود، در حالینمی

ا مایه ر )ع((. دانشوری دیگر نیز، کاشفیّت این سیره از فعل یا تقریر معصوم4/986ش،9839شاهرودی، 

  (.911م، 9111داند )حکیم، حجیّت آن می
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؛ ایروانی، 8/919ق،9406خراسانی، )کاظمی )ع(دو ویژگی احراز اتصال این سیره به عصر معصومین

( سبب اعتبار این سیره 89ش،9819( و امضای شارع )علوی،8/411تا، بی ؛ سیفی،9/11ش، 9834

حال، کمینه (. با این641ق، 9499دانند )صنقور، شوند. برخی نیز عدم ردع شارع را کافی میشمرده می

این است که وجود این سیره در میان مسلمانان یا نشانگر وجود امری از سوی شارع است یا حداقل 

 (.9/931ق، 9489یت او خواهد بود )تسخیری، نمایانگر رضا

مداران، از دو منظر دین داری و نیز قرار داشتن در میان عرف قابل بررسی های دیناز آنجا که کُنش

از سیره شمرده خواهد شد  اییابد. از جنبه اول، این پدیده، گونهاست، سیره متشرعه هم دو جهت هم می

عرف خاص است که تنها در میان گروهی رواج داشته و آبشخور آن احکام از  ایو از جنبه دوم، شاخه

شارع  توان، نظرشرعی است. تفاوت سیره عقلاء و متشرعه در آن است که سیره عقلاء را به تنهایی نمی

 نفسه کاشف از دلیل شرعی استدانست بلکه باید سکوت شارع را بدان افزود. ولی سیره متشرعه، فی

 (.9/919ق، 9489)تسخیری، 

باغی شود )گلهای عرفی شمرده میمستقل از گونه ایبرخی بر این باورند که سیره متشرعه، پدیده

توان این سیره را ، به آشکاری میگفتهکه با توجه به تعریف پیش(. در حالی961ش،9813ماسوله، 

 رسد که درنظر میت. چنین بهشمار آورد که در میان دین باوران رایج بوده اساز عرف خاص به ایگونه

پژوهان در هنگامه تعارض روایات بسیاری موارد، سیره متشرعه، همان ملاکی است که فقیهان و حدیث

(. از 90/36ق، 9480؛ زارعی سبزواری، 1/993؛ 9/811ش،9839)طباطبایی قمی، اندبدان استناد کرده

(، سیره 8/809ش، 9839رعه )طباطبایی قمی، این سیره با عناوین ذیل نیز یاد شده است: ارتکاز متش

تا، ؛ سیفی، بی8/919ق، 9406خراسانی، (، سیره مسلمین )کاظمی9/490ش،9814قطعیه )بروجردی، 

(، سیره مستمره 10ق،9481؛ حسینی شاهرودی، 89/911؛ 99/904تا، (، اجماع فعلی )نجفی، بی8/411

( 111و9/990تا، (، سیره متدینین )سیفی، بی934ق، 9480؛ فاضل لنکرانی، 9/16ش،9814)بروجردی، 
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از  ایرا گونه(. گاهی نیز آن998ق،9499و نیز سیره عملی میان عموم مردم مسلمان )فاضل لنکرانی، 

 (.9/911ق، 9401خود گرفته است )مظفر، که شکل عملی به انداجماع دانسته

 ایونهرا گو آن اندمیان آوردهنیز سخن به با عنوان ارتکاز متشرعه برخی دانشوران سترگ، از مفهومی

آید، ولی برای آن مصدری شناخته دانند که از رفتار مکلفین بر میاز آگاهی ژرف به نوع حکم شرعی می

ه که سیر اند(. تفاوت این مفهوم با سیره متشرعه را در آن دانسته900م، 9111شده وجود ندارد )حکیم، 

آن، در بیان نوع حکم مجمل است. برای نمونه، سیره متشرعه، جواز رفتاری  متشرعه به سبب عملی بودن

کند کند، حال آنکه ارتکاز متشرعه، نوع حکم را بیان میعنوان اعم از وجوب، ندب یا اباحه بیان میرا به

ه بمداران پایبند توان اجمال موردنظر را با پرسش از شریعترسد مینظر می(. به900م، 9111)حکیم، 

 خاص برطرف نمود. به عنوان مثال:  ایسیره

نِ حَدَّثنَاَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ الْحسُیَْ »کند: شیخ صدوق به نقل از پدر بزرگوارش چنین نقل می ــ

یزٍ قاَلَ قَالَ بُکیَرٌْ عنَْ أبَِی جَعْفرٍَ ع وَ أَبوُ وَ علَِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ یَعْقُوبَ بنِْ یزَیِدَ عَنْ حمََّادِ بنِْ عِیسَى عنَْ حرَِ

 وَ قاَلُوا قُلْنَا لَهُمَا إِنَّمَا نَشْتَریِ ثِیَاباً یُصِیبُهَا الْخَمرُْ  )ع(الصَّبَّاحِ وَ أَبوُ سَعِیدٍ وَ الحَْسنَُ النَّبَّالُ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ 

 أَ نُصلَِّی فِیهَا قَبْلَ أنَْ نَغْسلَِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بهِاَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَکْلَهُ وَ شُرْبهَُ وَ لمَْ الْخِنْزِیرِ عِنْدَ حاَکَتِهَا  وَدکَُ

(. ظاهر این خبر بر پاک بودن لباسی 9/811ش، 9869)ابن بابویه، « یُحَرِّمْ لُبسْهَُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِیه

به خمر گشته یا چربی گوشت خوک است. با وجود صحت سند روایت، فقها متقدم دلالت دارد که آغشته 

ای از روایاتِ مخالف (.  گرچه دسته9/86ق، 9831؛ طوسی، 10ق،9490از آن اعراض نموده اند )مفید، 

(؛ ولی فقها در مقام جمع این دو دسته بر 6/991ق،9406شوند )فیض کاشانی، با این معنا یافت می

رسد وجود تعارض مستقر میان این دو دسته روایات، نظر می(. به9/991ق، 9406)مجلسی،  اندنیامده

ر سیره شود که بنا بسبب شده تا وجه جمعی برای آنها در نظر گرفته نشود. این تعارض از آنجا ناشی می

 متشرعه از عصر نبوی، نماز خواندن در لباس آلوده به خمر جائز نبوده است.

منِْ مخَْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبعَةَِ »که با عبارت  )ع(بن عیسی از امام صادق روایت حماد ــ

ن )اب« )ع( علَِیٍ بنِْ  الحُْسَینِْ  حَرمَِ وَ  ()عمَواَطِنَ حرََمِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ وَ حَرَمِ رَسُولهِِ ص وَ حرََمِ أَمیِرِ الْمؤُمِْنِینَ
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بیان شده است، به ظاهر دالّ بر تمام بودن نماز مسافران به کوفه و کربلاست.  (9/919ش،9869بابویه، 

ها این بوده که مسافران نمازها را تنها در مسجد کوفه و حائر که سیره متشرعه در طول زماندر حالی

ش، 9839)طباطبایی قمی،  نقاط شهرهای کوفه و کربلاخوانند نه در تمامی شریف حسینی، به تمامه می

8/809.) 

رود کار می: عادت در لغت، اسمی است که برای تکرار رفتار و حالت انفعالی به. انطباق با عادات4-4

را (. از همین رو آن104ق، 9499شود )راغب اصفهانی، که به مرور زمان انجام آن برای انسان آسان می

: اند(. برخی در تعریف عادت چنین نگاشته101، 9409انی، )راغب اصفه اندنامیدهسرشت ثانوی آدمی 

را امر تکرارپذیری (. برخی نیز آن63، 9481)طارق عاری، « اعتراف العقل بأحکام متعارف علیها»

(. تعریف برگزیده عادت در اصطلاح 89ق، 9491گیرد )ابوسنه، که بدون بنیان عقلی شکل می انددانسته

ز: روش و شیوه رفتاری یا گفتاری پیوستار در فرد یا گروه خاصی است دانش اصول عبارت است ا

 (. 169ش، 9811)پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، 

. های مبتنی بر عادت نهفته باشندرسد دو ویژگی استمرار و تکرار ناخودآگاه عمل در کنشنظر میبه

همچنین ویژگی مطابقت آن با طبع، سبب اختلاف امور مبتنی بر عادات با امور عرفی شده است؛ چراکه 

زوما جنبه عمومی های عرفی، با وجود دشواری، لازم الاتباع هستند. از دیگر سو، عادت لبرخی پدیده

 تواند باشد. ندارد و حوزه آن رفتارهای فردی هم می

ها و علل توان به سه دسته عادات اجتماعی، عادات ناشی از پدیدهنیک روشن است که عادات را می

نظر داردـ اعمّ بهطبیعی و نیز عادات فردی افراز نمود. از این نظر، نسبت به عرف ـ که تنها جنبه عمومی

پنداشت. گرچه در این پژوهش توان عادات فردی را الزامی بودن، نمیسد. همچنین از منظر الزامیرمی

باشد. یکی از دانشوران اهل سنت درباره توانمندی عادت های طبیعی و تکوینی نمیمراد از عادات، پدیده

ة تجْعلَ حکما لإِثْبَات حکم أنَ العْاَدة عَامَّة کَانتَ أَو خاَصَّ»نگارد: در اثبات احکام شرعی چنین می

 (.991م، 9119)زرقا، « شَرعِْی
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؛ جزایری، 411ش، 9811از این معیار با عباراتی چون عادت مردم )نراقی،  دانشوران اسلامی

؛ فاضل 96/943تا،( و عادت اهل شهر )نجفی، بی90/916ق،9494؛ علامه حلّی، 4/11ق، 9496

. برای نمونه اگر عادت اجتماعی در شهری بر حمل بار توسط باربر اند( یاد کرده133ق، 9480لنکرانی، 

تا درب منزل استقرار یافته باشد، کارفرما حق مطالبه حمل کالا تا داخل منزل را ندارد )تسخیری، 

 (.9/41ق، 9489

برخی رابطه میان عرف و عادت را عموم و خصوص مطلق با اعم بودن عادت )جعفری لنگرودی، 

(. نسبت میان عرف و 94ق، 9491دانند )ابوسنه، ( و گروهی دیگر به عکس آن می4/9198ش، 9813

توان براساس ویژگی ذاتی عرف، یعنی جنبه الزام آور بودن آن جست. رفتارهای اجتماعی عادت را می

 گنجند.که جنبه تکراری یافته ولی در نظرگاه مردم الزام آور نباشند، در شمار عادات می

روایتی با عادات ناپسند عصر جاهلی، سبب حکم به جعلی بودن آن خواهد شد.  همچنین انطباق

ردن دست جبرییل و خارج کدر دوران کودکی به )ص(برای نمونه، روایات دالّ بر شکافته شدن سینه پیامبر

های (، نیز به سبب ریشه گرفتن از فرهنگ و افسانه9/111ق، 9499توده خون از آن )حاکم نیشابوری،

 های دیگری از کاربست عادت در نقد حدیث به شرح ذیل است:نمونهاست.  ی مردود شمرده شدهجاهل

ََخْبَرنَِی أبَِی أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ متَُرَبِّعاً قاَلَ وَ رأَیَتُْ  »در خبری از عمرو بن ابی سعید چنین آمده است: ــ 

ق، 9819)برقی، « وَ مُتَّکئٌِ قَالَ وَ قَالَ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ قَطأَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ هُ

از تکیه دادن به جایی در هنگام  )ص(بر خلاف نهی رسول خدا )ع((. براساس این خبر، امام صادق9/413

را به جهت پرهیز از مخالفت با عادتی  )ع(غذا خوردن، عمل نموده است. علامه مجلسی، این رفتار امام

 )ع(گونه که در روایتی، امام صادق(. همان68/831ق،9408کند )مجلسی، رایج در میان مردم ارزیابی می

 شَبَّهَیَتَ أنَْ رهَُ ی َکْ، وَ کَانَ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ مُنذُْ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ  )ص(ماَ أَکَلَ نبَیُِّ اللَّهِ»باره فرمودند: خود در این

به سبب  )ص((. در این خبر، رفتار پیامبر99/913ق، 9491)کلینی، « ، وَ نحَنُْ لَانسَتَْطِیعُ أنَْ نَفْعلََ بِالْمُلُوکِ

جامعه اسلامی، گسترش  رسد، شرائط عمومینظر میمخالفت با زورمداران معاصر تبیین شده است. به

مردان و بزرگان و بایستگی رفتارهایی خاص در مواجهه با دولت میمرزهای جغرافیایی مملکت اسلا
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را بر حسب عادات عمومی  ایچنین رویهّ )ع(سایر ممالک، سبب ایجاد مصلحتی گردید تا امام صادق

 برگزیند.

توان با فرمایش می( را ن90/14ق، 9491)کلینی، « بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّام الْحَیَوَانِ صَاحِبُ»روایت نبوی  ــ

تقیید زد و  )ع(( از امام رضا93/90ق، 9401)حر عاملی، « الْمُشْتَریِ بِالخْیَِارِ ثلََاثَةَ أَیَّامٍ الحْیََوَانِ صَاحبُِ »

 های عصربه انحصار حق فسخ برای مشتری در معامله حیوان معتقد شد؛ چراکه عادت رایج در تجارت

 ایمانهدر ز )ع(فروش حیوان به حیوان قرار گرفته بود؛ ولی سخن امام رضابر تبادل کالاها مانند  )ص(نبوی

شد )موسوی بیان شده که این عادت تغییر کرده و معمولاً خرید حیوان در عوض پرداخت پول واقع می

رو روایت اول از وجود خیار برای دو طرف معامله )که هر دو هم (. از این4/910ش، 9819خمینی، 

گوید و روایت دوم از وجود خیار ن دیگری هستند و هم فروشنده حیوان خود( سخن میخریدار حیوا

 برای خریدار حیوان.

 البلوی در گستره شریعت، اموری هستند که افراد جامعه اسلامیامور عام: البلوی. انطباق با امور عام4-5

 انستن حکم و موضوع آنها هستندبه سبب رویارویی فراوان و پیوسته با آنها در طول زندگی، نیازمند د

مداران با خبری که لازم (. برخی از اهل سنت بر این باورند که اگر شریعت9/863ق، 9494)سرخسی، 

د دست خواهرا عموم جامعه بدانند، مخالفت نمودند؛ معیاری برای بی اعتباری حدیث بهاست مضمون آن

(. برخی معتقدند تنها 39م، 9008شیرازی،  ؛8/161ق، 9490؛ ابویعلی، 8/813ق،9499آمد )زرکشی، 

اعتباری آنها خواهد گونه اخبار، سبب بیهای نخستین )صدر اول و دوم( با اینمخالفت مسلمانان دوره

 (.934ق، 9409شد )شاشی، 

البلوی باشد، مورد پذیرش نخواهد بود؛ چراکه همچنین اگر خبر واحدی دربردارنده موضوعی عام 

(. 9/863، 9494برای مکلفین بیان کند )سرخسی، نحوی عمومی بر شارع بایسته است که این امور را به

یان از بدر این حالت ممکن نیست صحابه با آن همه اشتیاق وحساسیت به فهم وگسترش امور شرعی، 

(. از 9/63ق، 9493چنین اخباری غفلت کرده و این خبر تنها از طریق واحدی نقل شده باشد )جوینی، 

( یاد شده 409م، 9099)خطیب، « الانفراد بما جرت العاده علی نقله تواتراً»این سنجه با عباراتی چون 

ودن راوی خبر واحد را برای است. البته برخی از دانشوران اهل سنت، این ملاک را نپذیرفته و ثقه ب
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پذیرش خبر کافی دانسته و معتقدند که ممکن است حدیثی تنها نزدِ یکی از اصحاب بیان شده باشد 

 (.9/811ق، 9493)سمعانی، 

بایست ناقلین زیادی داشته باشد، را نیز خبر واحدی که به سبب اهمیت موضوع آن میمحدثان امامیه 

است که رخدادهای مشهوری که برخی احادیث از وشن بین نیز، بایسته به حکم خرد ر دانند.مردود می

عدم  باشند. سکوت منابع تاریخی و نیزاند در منابع گوناگون و با اسناد مختلف نقل شده آنها سخن گفته

 .گونه اخبار استامکان وقوع تاریخی آنها راهنمایی استوار بر جعل و وضع در این

البلوی، مراد از نقد حدیث با ش یا ردّ اخبار آحاد دربردارنده امور عامفارغ از بحث کیفیت پذیر 

البلوی در این مقاله، مواردی است که دینداران به آشکاری به نقد گفتاریِ حدیثی بهره از امور عام

که عمل آنها بر خلاف آن است. با در نظر داشتن کنش دینداران، این معیار با سیره متشرعه  اندپرداخته

هایی از مخالفت متشرعان وجود دارد معیاری که در این معیار، گزارشمشابه خواهد بود. ولی براساس این

 عنوان مثال:لفظی خواهد بود نه معیاری لبّی چون سیره. به

مِنْ هَذَا البْرَدَِ,  مَطَرَتِ السَّمَاءُ بَرَدًا , فقَاَلَ لنَاَ أَبُو طَلْحَةَ: نَاوِلُونِی»در گزارشی از أنس چنین آمده است:  ـ

هوَُ بَردٌَ نَزلََ منَِ فَجَعَلَ یَأْکُلُ وَهوَُ صاَئِمٌ، وَذَلکَِ فِی رَمَضَانَ، فَقلُْتُ: أَتَأْکُلُ البَْردََ وأَنَْتَ صَائِم؟ٌ فقَاَلَ: إِنَّمَا 

خُذْهَا عنَْ »فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِکَ فقَاَلَ:  )ص(أَتَیْتُ رَسُولَ اللهِ، فَالسَّمَاءِ نُطهَِّرُ بِهِ بُطُونَنَا, وإَِنَّهُ لیَسَْ بطِعََامٍ وَلَا بشَِراَبٍ

دار است؛ (. این خبر که دالّ بر جواز خوردن برف برای روزه91/ 8ق، 9404)ابویعلی موصلی، « عمَِّکَ

تنها از طریق وی درباره رفتار عموی خود ابوطلحه گزارش شده است. افزون بر مخالفت ظاهری این 

برای حکم به عدم اعتبار آن  ایمایه(، تفرّد راوی در نقل آن، دست931با آیاتی از قرآن )بقره/ حدیث

است؛ چراکه حکم فرضی جواز خوردن برف در هنگام روزه، امری است که در صورت صحت آن، بایسته 

 از آن مطلع باشند. نحو عمومیاست تا مسلمانان به

دَخلَْتُ علََى مَروَْانَ بْنِ الحْکَمَِ »کند: خود با مروان راچنین نقل میدر خبری، عروه بن زبیر دیدار  ــ 

لِمْتُ ذَلِکَ. فقََالَ فَتذََاکَرْنَا ماَ یکَُونُ منِهُْ الوْضُُوءُ ، فقَاَلَ مرَوَْانُ : ومَنِْ مَسِّ الذَّکرَِ الوْضُُوءُ. فَقَالَ عُروَْةُ: ماَ عَ

)بیهقی،  «إِذَا مسََّ أَحَدُکُمْ ذَکَرَهُ فَلْیتَوََضَّأْ:»یَقوُلُ  )ص(نْتُ صَفْوَانَ أنََّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِمَروَْانُ أَخْبَرَتْنِى بسُرَْةُ بِ

واسطه لمس آلت (. برخی از اهل سنت این حدیث را که رهنمون به نقض وضوی مرد به9/913ق، 9844
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دانند؛ چراکه عموم مردم نیاز به دانستن چنین میمردانه است، به جهت نقل منفرد بسُره بنت صفوان جعلی 

ق، 9494که تنها بسُره،آن را نقل کرده باشد سبب ضعف آن خواهد شد )سرخسی، دارند و اینحکمی 

 (.9/301ق،9490؛ نمله، 9/911ق، 9494؛ جصّاص، 9/863

 گیرینتیجه

 های پژوهش حاضر به شرح ذیل است:یافته

هستند که طولانی بودن زمان رواج آنها در میان مردم،  میهای عرفی، رفتارهای عمورویه .9

ها را در موارد گوناگونی چون سبب باور به الزامی بودن و عمل براساس آنها شده است. ریشه این رویه

حکم عقل، گفتار و رفتار خردمندان، سلوک شریعت مداران، احکام دینی، عادات جاری در میان مردم، 

 ت.توان جسیز تأثیر پذیری از رفتار رهبران اجتماعی، دینی و سیاسی میتقلید از گذشتگان و ن

های ای است که از جهتی دارای پی رنگ مستند به ریشهمؤلفه عرف محور، هرگونه پدیده .9

پیدایش عرف باشد. بر این اساس، با نظر به پسندیده بودن همیشگی بنای عقلاء یا غیر ارادی بودن آن، 

و افتراقی با عرف خواهد بود. سیره عقلاء نیز همان عرف مورد تأیید عقل )عرف  دارای محدوده اشتراک

ای از عرف خاص خواهد بود که در میان دین داران رایج صحیح( است. همچنین سیره متشرعه، گونه

 های پسین نرسیده است.دست نسلبوده ولی محل استناد آن به

های عرفی متناسب با موضوع اخبار از مؤلفه تواندر روند اعتبار سنجی محتوای احادیث، می .8

وجود مواردی چون بنای عقلاء، سیره ها، حصول اطمینان بهبهره جست. شرط لازم بهره از این مؤلفه

ها های برآمده از حدیث با این مؤلفهعقلاء و سیره متشرعه در موضوع محوری حدیث است. اگر دلالت

 آید.اعتباری حدیث فراهم میبیناسازگار باشند، معیاری برای حکم به 

رابطه عرف و عادت، عموم و خصوص من وجه است. بهره از این مؤلفه در دو عرصه، معیاری  .4

برای نقد حدیث خواهد بود. عرصه اول، یافتن شاهدی در محتوای حدیث است که با عادات ناپسند 

حدیث است که با عادات  پیش از اسلام و عصر حضور سازگار باشد. عرصه دوم، یافتن دلالتی در
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پسندیده مردمان مخالف باشد. شرط معیار قرارگرفتن عرصه دوم آن است که عادات مذکور با مخالفتی 

 از ناحیه شارع روبرو نباشند.

ای برای مایهالبلوی، معیاری است که دستقرار داشتن موضوع یا حکمی در شمار امور عام .1

 آورد.دیث آحاد در بردارنده این احکام را فراهم میهای مخالف با آن حکم یا احانقد گزاره

 قدردانی و تشکر
 کمال مذاهب واصول فقه تطبیقی مطالعات دوفصلنامه همکاران هایمساعدت و زحمات از پایان در

 .داریم را سپاسگزاری و تشکر

 منابع

 قرآن کریم.

 . قم: مکتبه آیه الله مرعشی نجفی. شرح نهج البلاغهق(. 9404ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله. )

 . چ اول. قم: جامعه مدرسین.الخصال ش(.9869ابن بابویه، محمد بن على. )

 . چ اول. تهران: نشر جهان.علیه السلامعیون أخبار الرضا ق(. 9813ـــــــــــــ . )

 . بیروت: دارالجیل.احکام القرآنق(.  9403ابن عربی، محمد بن عبدالله. )

 . چ اول. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.معجم مقاییس اللغهق(. 9404ابن فارس، احمد. )

، بیروت: دار الکتب ین عن رب العالمین(. إعلام الموقع ق9499ابن قیم الجوزیة، محمد بن ابی بکر. )

 العلمیه.

 . بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.تفسیر التحریر و التنویرق(. 9490عاشور، محمدطاهر. )ابن

 . قاهره: دار البصائر.العرف و العاده فی رأی الفقهاءق(.  9491ابوسنه، محمد فهمی. )

 . دمشق: دار المأمون للتراث.یعلىمسند أبی ق(. 9404ابویعلی موصلی، احمد بن علی. )

 نا.. ریاض: بیالعدة فی أصول الفقهق(. 9490ابویعلی، محمد بن حسین. )

. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام وسیلة النجاة )امام(ش(. 9819اصفهانی، سید ابوالحسن. )

 الخمینی.

 . قم: آل البیت )ع(.مطارح الانظارق(. 9404انصاری، مرتضی. )
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. قم: پژوهشگاه علوم و های استکشاف آنملاکات احکام و شیوهش(. 9831ازی، سید محمد علی. )ای

 فرهنگ اسلامی.

 قم: مؤسسه الفقه. دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه.ش(. 9834ایروانی، باقر. )

فصلنامه ش(. عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی. 9833ایزدی فرد، علی اکبر و همکاران. )

 .19-41. صص 9. شمطالعات فقه و حقوق اسلامی

 . بیروت: دار الکتب العربی.الإحکام فی أصول الأحکامق(. 9404آمدی، علی بن محمد. )

سه قم: مؤس المکاسب و البیع )تقریرات درس آیه الله محمد حسین نائینی(.ق(. 9498آملی، محمد تقی. )

 نشر اسلامی.

 . چ دوم. قم: مؤسسه النشر الإسلامی.حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهرهالق(. 9480بحرانی، یوسف. )

 دوم. قم: دار الکتب الاسلامیه.چ . المحاسنق(.  9819برقى، احمد بن محمد بن خالد. )

 . قم: طبا.الرسائل الفقهیهش(. 9814بروجردی، حسین. )

. حیدر آباد: مجلس دائرة جوهر النقیالسنن الکبرى وفی ذیله الق(.  9844بیهقی، احمد بن حسین. )

 المعارف النظامیة الکائنة فی الهند.

چ پنجم. قم: فرهنگ نامه اصول فقه. ش(. 9811پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی. )

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

 ل بیت)ع(.. تهران: مجمع جهانی اهالقواعد الاصولیه و الفقهیهق(. 9489تسخیری، محمد علی. )

 جا: طلیعة النور.. بیهدی الطالب إلی شرح المکاسبق(. 9496جزایری، محمد جعفر. )

 دوم. کویت: وزاره الاوقاف.چ . الفصول فی الأصولق(. 9494جصاص، احمد بن علی. )

اول. تهران: کتابخانه گنج  . چمبسوط در ترمینولوژی حقوقش(. 9813جعفری لنگرودی، محمد جعفر. )

 دانش. 

 اول. تهران: کیهان. . چمنابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامیش(. 9810جنّاتی، محمد ابراهیم. )

. حلب: مکتبه المطبوعات المنار المنیف فی الصحیح والضعیفم(. 9110الجوزیه، محمد بن ابی بکر. )

 الإسلامیة.

 دار الکتب العلمیه.. بیروت: البرهان فی أصول الفقهق(. 9493جوینی، عبدالملک بن عبدالله. )



 141/  3041بهار و تابستان  -شماره اول -سال هفتم -مذاهب دوفصلنامه مطالعات  تطبیقی فقه و اصول

 

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.المستدرک على الصحیحینق(. 9499حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله. )

سه . قم: مؤستفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهق(. 9401حر عاملی، محمد بن حسن. )

 آل البیت )ع(.

 قم: جامعه مدرسین. . چ دوم.تحف العقولق(. 9404حرّانى، حسن بن على. )

 نا.جا: بی. بیالعرف و أثره فی الفقه الاسلامیتا(. حسنین، محمود حسنین. )بی

 . قم: فقه.الاجتهاد و التقلیدق(. 9481حسینی شاهرودی، حسین. )

. قم: جامعه مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامهق(. 9491حسینی عاملی، محمد جواد بن محمد. )

 مدرسین.

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.العناوین الفقهیةق(. 9491اغی، عبد الفتاح بن علی. )حسینی مر

 دوم. بیروت: آل البیت)ع(.چ . الاصول العامه للفقه المقارنم(. 9111حکیم، محمد تقی. )

 . بیروت: الشبکه العربیه للابحاث و النشر.(. رد الحدیث من جهه المتنم9099خطیب، معتز. )

 . مصر: مکتبه الدعوه.علم أصول الفقهتا(. خلّاف، عبدالوهاب. )بی

 . نجف: انصاریان.محاضرات فی اصول الفقهق(. 9491خویی، سید ابوالقاسم. )

 نا.. نجف: بیمنهاج الصالحینش(. 9811ــــــــــــ . )

 القلم.. بیروت: دار مفردات فی الفاظ القرآنق(. 9499راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )

ش(. مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب. سال 9409رستمی نجف آبادی، حامد و محمود پوربافرانی. )

 .800-911پنجم. شماره اول. بهار و تابستان. صص 

 . قم: امیر.منتقی الاصولق(. 9498روحانی، سید محمد. )

 . قم: مؤسسه نشر اسلامی.القواعد الفقهیه فی فقه الامامیهق(.  9480زارعی سبزواری، عباسعلی. )

 . دمشق: دار احسان.اصول الفقه الاسلامیق(. 9491زحیلی، وهبه. )

 . چ دوم. دمشق: دارالقلم.شرح القواعد الفقهیةق(. 9401زرقاء، احمد بن الشیخ محمد. )

. چ سوم. المدخل الفقهی العام الی الحقوق المدنیه فی بلاد السوریام(.  9119زرقاء، مصطفی احمد. )

 نا.جا: بیبی

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.البحر المحیط فی أصول الفقهق(. 9499زرکشی، محمد بن بهادر. )
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الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه ق(.  9401زمخشرى، محمود بن عمر. )

 . چ سوم. بیروت: دار الکتاب العربی.التأویل

 . قم: مؤسسه امام صادق )ع(.الفقه المقارن فیما لا نص فیهاصول ق(. 9491سبحانی، جعفر. )

 چ چهاردهم. قم: موسسه امام صادق.  .الموجز فی اصول الفقهش(. 9831ـــــــــــ . )

 بیروت: دار الکتاب العلمیه.أصول السرخسی.  ق(. 9494سرخسی، محمد بن احمد. )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.صولقواطع الادله فی الاق(. 9493سمعانی، منصور بن محمد. )

 . قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.دلیل تحریر الوسیلهتا(. سیفی، علی اکبر. )بی

 . بیروت: دار الکتاب العربی.أصول الشاشیق(. 9409شاشی، احمد بن محمد. )

 اول. ریاض: دار ابن عفان.چ  .الموافقاتق(. 9491شاطبی، ابراهیم بن موسی. )

 . چ دوم. بیروت: دار الکتب العلمیه.اللمع فی أصول الفقهم(. 9008شیرازی، ابراهیم بن علی. )

 نا.. قم: بیالمعجم الاصولیق(. 9499صنقور، محمد. )

 ادر.. دمشق: دار النواعتبار العقل و دلالته فی اثبات حجیه مصادر التشریعق(. 9481طارق عاری، محمد. )

 . قم: محلاتی.الدلائل فی شرح منتخب المسائلش(. 9839طباطبایی قمی، تقی. )

 . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.منطق فهم حدیثش(. 9810طباطبایی، سید محمد کاظم. )

 فرهنگی علامه طباطبایی. -. قم: بنیاد علمیحاشیه الکفایهتا(. طباطبایی، سید محمد حسین. )بی

 . بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.المیزان فی تفسیر القرآنق(. 9810ـــــ . )ـــــــــــ

 . قاهره: دار الحرمین.المعجم الأوسطق(. 9491طبرانی، سلیمان بن احمد. )

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.العده فی اصول الفقهق(. 9491طوسی، محمد بن حسن، )

 .  بیروت: دار احیاء التراث العربی.القرآنالتبیان فی تفسیر تا(، ــــــــــ . )بی

 .تهران: مکتبة المرتضویة .المبسوط فی فقه الإمامیةق(. 9831ـــــــــــ . )

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.نهایه الافکارق(. 9491عراقی، ضیاء الدین. )

قم: مؤسسة آل  الجعالة(.تذکرة الفقهاء )ط الحدیثة: الطهارة إلی ق(. 9494علامه حلی، حسن بن یوسف. )

 البیت )ع(.
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. مشهد: دانشگاه علوم عوامل مؤثر در تشخیص موضوعات احکامش(. 9819علوی، سید جعفر. )

 رضوی.اسلامی

 .)ع(قم: مرکز فقهی ائمه اطهار تفصیل الشریعة )النکاح(.ق(. 9499فاضل لنکرانی، محمد. )

 .)ع(قم: مرکز فقهی ائمه اطهار تفصیل الشریعه )الزکاه(.ق(. 9480ـــــــــــــ . )

 . قم: هجرت.کتاب العینق(. 9401فراهیدی، خلیل بن احمد. )

«. عرف و نقش استقلالی و آلی آن در فقه و حقوق»ش(. 9818فهیمی، عزیزالله و محمد سلطانیه. )

 .46تا91. صص مطالعات اصول فقه امامیه

 .911تا991. صص 8 . شفلسفه تحلیلیش(. 9834«. )عرف عقلاء»فیض، علیرضا، 

. اصفهان: کتابخانه امام امیر المؤمنین علی الوافی ق(.9406فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى. )

 )ع(.

 . تهران: ناصر خسرو.الجامع لأحکام القرآنش(. 9864قرطبى، محمد بن احمد. )

 الاسلامی.. قم: مؤسسه النشر فوائد الاصول ق(.9406خراسانی، محمد علی. )کاظمی

 . قم: دارالحدیث.کافیق(. 9491کلینى، محمد بن یعقوب. )

 . قم: دفترتبلیغات اسلامی.درآمدی بر عرفش(. 9813گلباغی ماسوله، سید علی جبّار. )

. بیروت: دار احیاء التراث بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهارق(. 9408مجلسى، محمد باقر. )

 العربی.

 . تهران: بنیادروضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهق(. 9406دتقی بن مقصودعلی. )مجلسی، محم

 فرهنگ اسلامی کوشانپور.

 نا.. قم: بیالصحیح من سیره النبی الاعظمق(. 9408مرتضی عاملی، جعفر. )

 بیروت: دار الکتب العلمیه. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.ق(. 9480مصطفوی، سید حسن. )

 . قم: نشر دانش اسلامی.اصول الفقهق(. 9401مظفر، محمد رضا. )

 . بیروت: دار العلم للملایین.علم اصول الفقه فی ثوبه الجدیدم(. 9111مغنیه، محمد جواد. )

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.المقنعهق(. 9490مفید، محمد بن محمد. )

. قم: جماعة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان مجمع الفائدةتا(، مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. )بی

 المدرسین فی الحوزة العلمیة.
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 .)ع(قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب .)ع(پیام امام امیر المؤمنینش(. 9819مکارم شیرازی، ناصر. )

 دهم.  تهران: دار الکتب الإسلامیة.چ . تفسیر نمونهش(. 9819ـــــــــــ . )

 . قم: اسماعیلیان.الرسائلق(. 9831موسوی خمینی)امام(، سید روح الله. )

 .)ره(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امامکتاب البیع(. 9819ـــــــــــ . )

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.جواهر الکلامتا(، نجفی، محمد حسن. )بی

 .. قم: دفتر تبلیغات اسلامیالأیام عوائدش(. 9811نراقی، احمد بن محمدمهدی. )

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.سنن النسائی الکبرىق(. 9499نسایی، احمد بن شعیب. )

 ریاض: مکتبه الرشد. الْمهَُذَّبُ فی عِلْمِ أُصُولِ الفقِهِْ الْمُقاَرنَِ.ق(. 9490نمله، عبدالکریم بن علی. )

بررسی ماهیّت و شرائط کاربرد عرف و »ش(. 9811ورشوچی منفرد، امیر حسین و مهدی ساجدی. )

 . س ششم، ش دوم.پژوهشنامه میان رشته ای فقهی«. گذاریعادت در استنباط و قانون

. تقریرات درس محمد باقر صدر، قم: بحوث فی علم الاصولق(. 9401شاهرودی، سید محمود. )هاشمی

 مؤسسه دائره المعارف اسلامی.

. قم: مؤسسه فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلامش(. 9839شاهرودی، محمود. )هاشمی

 .)ع(بر مذهب اهل بیتدائرة المعارف فقه اسلامی
 


